
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  53ـ79، صص 1399 زمستان، وششم چهلي  ، شمارهدوازدهمسال 

  )مقاله علمي ـ پژوهشي(
  

  اي  معنايابي رمزگان فرهنگي رولان بارت در متني سقاخانه
  )لينولئوم: چاپ دستي( از منصور قندريز

  
  3صلاح الدين خضرنژاد، 2فرنوش شميلي، 1حميده حرمتي

  

  چكيده
يكي از پنج رمـز     (گري رمزگان فرهنگي       دلالت ي  هفرآوري متن در باز   » معنايابي«

رولان بـارت اسـت كـه بـا         ) ي و فرهنگي  روايي هرمنوتيك، معنايي، نمادين، كنش    
اهداف دوگانه، ابتدا درصدد دستيابي به معاني صرفاً فرهنگي و سپس تعيين حدود             

گفتني است از يك سو متن از ديد بارت محدود بـه            . و ثغور مراجع فرهنگي است    
بودگي را دارند و به همـين دليـل          متن ادبي نيست، بلكه آثار هنري نيز قابليت متن        

نند به عنوان يك متن مورد معنايابي قرار گيرند و از سـوي ديگـر، مراجـع                 توا مي
  .كنند فرهنگي نقش منابع معاني متن مورد بررسي را ايفا مي

 چـاپ   ي  هاز منصور قنـدريز در حـوز      » تابلوي لينوتراشي «متن مورد بررسي    
هاي كهن ايرانـي و موضـوعات        دستي است كه موضوع آن به دليل ارجاع به تمدن         

 آثـار   ي  هخصوص از بعد تـزئين، در زمـر         ها، به  طيري مشترك با ديگر فرهنگ    اسا
وجه تزئين از يك سو عامل مـسلط و از سـوي ديگـر              . سقاخانه قرار گرفته است   

هـاي فرهنگـي     مانع از برداشت صريح معاني شده كه علاوه بـر عـدم درك بنيـان              
بـر  .  اسـت  نقوش، موجبات چالش در خوانش متن مورد بررسي را فـراهم كـرده            

گويي به دو سؤال عمده بوده         پژوهش حاضر درصدد پاسخ    ي  ههمين اساس، نگارند  
                                                 

 hormati@tabriziau.ac.ir ،) مسئولي نويسنده(ه هنر اسلامي تبريزاستاديار دانشگا .1

   f.shamili@tabriziau.ac.ir، استاديار دانشگاه هنراسلامي تبريز.2

  wria62@gmail.com، كارشناسي ارشد پژوهش هنر.3

  23/6/1400 تاريخ تأييد ،17/5/1400تاريخ دريافت 
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نخست آنكه چه روشي براي خوانش هر متن سقّاخانه و متن مورد بررسـي              . است
اند؟ بـه   وجود دارد؟ دوم، معاني برخاسته از نقوش تجريديِ متن مورد بررسي كدام       

اي بـراي گـردآوري منـابع بهـره          بخانه حاضر از روش كتا    ي  ههمين منظور در مقال   
گرفته شده و با عنايت به رمزگان فرهنگي رولان بارت از رهيافت معنايابي، معاني 

اي از قبيل عروج به عالم اعلا، مرگ، توسل به نيروهاي مـاورايي، بـاور بـه                  عمده
عوامل نمادين باروري، اعتقاد به تكامل و تطورانسان و همچنين برجستگي نقـش             

  .الارانه در ساحت متنوع زنانه، فرآوري شده استمادرس
 معنايابي، رمزگـان فرهنگـي، رولان بـارت، سـقاخانه، منـصور         :هاي كليـدي    واژه

  قندريز، چاپ دستي
  

  مقدمه
پوپ الف،  ( مشترك تمام هنرهاي ايراني كه در گذر زمان ثابت مانده، تزيين است              ي  هشالود
شـود كـه معنـي و پيـام اثـر را        مـسلط مـي  تزيين، گاه چنان بـر اثـر هنـري      ). 13: 1387
دهد و دريافت يا درك چيستي اثر هنـري را بـا چـالش مواجـه                 الشعاع خود قرار مي    تحت
 سقاخانه مكتبي از هنر نوگراي ايراني است كه خوانش و دريافت معاني آثار آن در              . كند مي

در ايـن ميـان،     . ترو بـوده اس ـ     تزيين، همواره با چالش روبه     ي  هشدن آراي  برجستهي    نتيجه
منصور قندريز به دليـل توجـه وافـر بـه نمودهـاي عنـصر تـزئين و بـا بـه وجـود آوردن            

ها، آثـاري خلـق     هاي هنري در بيان مفاهيم و نيز ايرانيزه كردن اسلوب ديگر تمدن            نوآوري
خاصـه در برخـي آثـار       . هاي خاصي است   كرده كه خوانش آنها نيازمند به كارگيري روش       

 هنري را نيز به عنوان عامل ي ه متن مورد بررسي اين مقاله، بايد خاصيت رسان        قندريز مانند 
هاي پژوهش حاضـر در ارتبـاط بـا چـالش خـوانش و       سوال. چالش خوانش بر آن افزود    

. 1: برخاسته از ويژگي ذاتي متون سقاخانه و خاصه متن مورد بررسي است كه عبارتنـد از               
معاني . 2 خاصه متن مورد بررسي وجود دارد؟        چه روشي براي خوانش هر متن سقاخانه و       

  برخاسته از نقوش تجريدي متن مورد بررسي كدامند؟
هـاي خـوانش آثـار       هاي پژوهش بايد اشاره كرد كـه يكـي از روش           در پاسخ به سوال   

هنري، استفاده از رمزگان روايي رولان بارت است كه مشتمل بر پنج رمزگان هرمنـوتيكي،               
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از بين پنج رمز مـذكور،  . )barthes, 2002: 18-19( و فرهنگي است معنايي، نمادين، كنشي
رمزگان فرهنگي در تناسب با ديگر رمزگان، بيشترين وجوه انطبـاقي را بـا مـتن سـقاخانه              

 اصلي تزئين در    ي  هدارد، زيرا ابعاد فرهنگي محدود به ارجاعات تاريخي هنر ايران، كه هست           
 مورد بررسي است، عنـصر مـشترك مبنـاي نظـري            هنر ايراني، آثار سقاخانه و خاصه متن      

پوشاني دارند، در نتيجه، بـا       پژوهش حاضر بوده و با متن مورد بررسي به لحاظ ماهوي هم           
رمزگـان فرهنگـي    . 1: توجه به آنچه بيان شد پژوهش حاضر مشتمل بر دو فرضـيه اسـت             

وانش و دريافت   رولان بارت قابليت خوانش آثار سقاخانه و متوني را دارد كه با چالش خ             
معاني برخاسته از متن مورد بررسـي، بـا ارجاعـات فرهنگـي حـاملان               . 2.اند معاني مواجه 

در نتيجـه،  . هـا متناسـب اسـت     هاي اساطيري، نمادين و بينامتني فرهنـگ       معنايي با ويژگي  
دستيابي به معني يا معاني صرفاً      . الف: گيرد تحليل متن مورد بررسي با دو هدف صورت مي        

تعيين حدود و ثغور مراجعي كه به لحاظ فرهنگي، متن مورد بررسي بـه آنهـا                . ب. فرهنگي
  .كند رجوع و معاني خود را از آن مراجع استخراج مي

ايِ منصور قندريز بـه       انحصاري هنر سقاخانه   ي  همتن مورد بررسي اثري است كه نمايند      
اق قنـدريز در خلـق   اثر داراي وجوه انحصاري است، زيرا گاه سي). 1شكل(آيد   حساب مي 

اي منحــصر بــه شــخص او اســت، بــراي مثــال، مــتن مــورد بررســي  يــك اثــر ســقاخانه
 چـاپي قابليـت تكثيـر       است و اثر نهاييِ حاصل از آن به صورت         )1()چاپ دستي (لينوتراش

اي بودن اثر انتخابي قندريز به اين جهت است كه برخـي آثـار وي                 سقاخانه ).1شكل(دارد  
كه ) 2شكل(» سوار قوش به دست« گروه سقاخانه ندارد، مانند تابلوي   بندي در  قابليت طبقه 

گيرد، و    آثار سوررئال هنرمندان ايراني قرار مي      ي  ههاي هنري آن، در زمر     به تناسب ويژگي  
  .شود بندي نمي اي طبقه يا حداقل به عنوان متني سقاخانه

 عوامل چالش برانگيز   لازم به ذكر است كه سه عامل، مبناي انتخاب متن مورد مطالعه و            
برجـستگي  . 1: خوانش متن و دلايلي بر ضررت انجام پژوهش حاضـرند كـه عبارتنـد از              

 بومي، ارجاع به مفاهيم باستاني، حفظ هويت ملي         )2(هاي اي نظير موتيف   هاي سقاخانه  آرايه
پوشاني سبكي متن انتخابي با عمـده آثـار قنـدريز صـرفاً در               هم. 2. هاي فرهنگي  و ارزش 

خصلت چاپي بـودن مـتن انتخـابي در تمـايز بـا             . 3. رچوب هنرهاي تجسمي سقاخانه   چا
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  ). با خصلت رنگي(هايي نظير نقاشي  رسانه
  

  روش تحقيق
بـدين شـرح كـه ابتـدا اسـاس          . روش تحقيق حاضر، تحليلي، استدلالي و استنتاجي اسـت        

سپس معـادل   . شود رمزگان فرهنگي به عنوان يكي از پنج رمزگان روايي بارت، تعريف مي           
هاي مراجع خود مقايسه و مطابقه خواهند شـد          بصري رمزگان فرهنگي، استدلال و با بنيان      

در ايـن كـار،     . تا از اين رهيافت معناهاي برخاسته از ابعاد فرهنگي رمزگان استنتاج شـود            
، عمـل   )Lexie(دكوپـاژ   . اجتنـاب ناپـذير اسـت     ) سـازي  بـرش (انجام دادن عمل دكوپـاژ      

هـاي دلالتـي مـتن بـه واحـدهاي قابـل خـوانش اسـت                 تكه كردن تـوده    هجداسازي و تك  
)Barthes, 2002: 13 .(   از اين رو، براي رسيدن به واحدهاي عملكردي حاكم بـر كـاركرد

روايي رمزگان فرهنگي، جزئيات دقيق تصوير از هم تجزيه شـده و بـه صـورت تفكيكـي                  
  .شود معنايابي مي

  

  تحقيقي هپيشين
اصـغر  ي     مقاله  هنر سقاخانه با موضوع آثار قندريز،      ي  هها در حوز   هشاز جمله آخرين پژو   

بازخواني آثـار نقاشـان سـقاخانه از منظـر          «با عنوان   ) 1400(كفشچيان و عاطفه گروسي     
اين مقاله با هدف    . است» زدايي شكلوفسكي؛ منتخب آثار اويسي، قندريز و تبريزي        آشنايي

هنرمندان سقاخانه انجام شده و بـدون هرتحليلـي،         زدايي با رويكرد      آشنايي ي  هتطبيق نظري 
اي  گفته، محـدود بـه رهگيـري نظريـه         پژوهش پيش . صرفاً به بازخواني آثار پرداخته است     

فرماليستي در آثار هنرمندان سقاخانه بوده و در نهايت به ايـن نتيجـه رسـيده كـه فعاليـت                    
  .قابل بررسي استزدايي شكلوفسكي   آشناييي هنقاشان سقاخانه در چارچوب نظري

  

  مباني نظري
  معنايابي .1

در مقابــل معنــادهي ) significance(معنايــابي، فــرآوري معنــي مــتن و معــادل معنــازايي 
)signification( به تعبير بارت، معنـازايي يعنـي مـتن را امـري در حـال فـرآوري                 .  است
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داخلـه كنـد، زيـرا    بپنداريم؛ بدين معني كه مخاطب نيز در فرآوري يا بازتوليد معني مـتن م           
 مـتن اسـت      ي  هكننـده، بلكـه بـه توليدكننـد        هدف كار هنري تبديل مخاطب نه بـه مـصرف         

اي  از ديد بارت، مـتن پديـده      . 1: ذكر دو نكته در اين باره الزامي است       ). 14: 1394بارت،(
شود و همچون بازي كه همـواره     پذير مي  كيفي و قابل بازآفريني است كه از راه نشانه تجربه         

بودريار و همكاران، (كند  بل بازتوليد و منتهي به لذت است، چندگانگي معني را محقق مي       قا
گري يعنـي شـناختن      تقابل معنازايي و معنادهي نبايد از مرز دلالت       ) 2).188ـ179: 1389

حدود معنـاداري در بحـث حاضـر، بـه تعريـف            . ، فراتر رود  )signifiose(حدود معناداري   
ت، بدين شرح كـه معنـازايي زايـش معنـي در بـستر مجمـوع                رمزگان فرهنگي محدود اس   

 رمزگان فرهنگي اسـت،      ي  هرمزگان روايي است، اما معنايابي فرآوري معني فقط در محدود         
 ديگر رمزگان روايي به جز رمزگان فرهنگي، مخاطـب خـود            ي  هزيرا در معنازايي به واسط    

ويژگي (ل دلالت ضمني به متن ، تحمي)ويژگي رمزگان هرمنوتيك(تفسير متن : قائل است به
هاي انـساني    ها و آيين   ، دريافت معناهاي نمادين از متن با توجه به فرهنگ         )رمزگان معنايي 

 ـ و برداشت مـصرف   ) ويژگي رمزگان نمادين  ( ويژگـي  ( معناهـاي جزمـي از مـتن         ي  هگرايان
ي در حالي كه معنايابي بازتوليـد معنـي مـتن در بـستر ارجاعـات فرهنگ ـ               ). رمزگان كنشي 

گونه كـه در ديگـر رمزگـان روايـي بـه             رمزگان متن مورد بررسي است؛ يعني مخاطب آن       
تواند خود بازتوليد معني كند، بلكـه مخاطـب در           پردازد، در معنايابي نمي    فرآوري معني مي  

شـود، قـادر بـه        آن بخش از دانش كه رمزگان فرهنگيِ متن بـه آن ارجـاع مـي               ي  همحدود
ن رو، تعريف رمزگان روايي و خاصه رمزگان فرهنگي به عنوان           از اي . بازآفريني معني است  

  .مبناي نظري پژوهش حاضر لازم است
  
  رمزگان روايي .2

اين رمزگان درصـدد بيـان چيـستي و تبيـين     ): Hermeneutic Code(رمزگان هرمنوتيك 
به  دارد و با تمايزگذاري ميان عبارات متفاوتي كه           كليت اثر است، بنابراين خصلت تفسيري     

آيـد و نهايتـاً آشـكار        يابد، به نظـم درمـي      گيرد، مركزيت مي   خواستشان يك رمز شكل مي    
  ).Barthes, 2002: 19(شود  مي

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
12

.4
6.

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

22
-0

2-
09

 ]
 

                             5 / 27

http://dx.doi.org/10.29252/chs.12.46.6
http://chistorys.ir/article-1-1349-fa.html


 | 46ات تاريخ فرهنگي، شماره مطالع | 58

 

شـود كـه    هايي را شـامل مـي   اين رمزگان تمام دلالت): Code of Semes(رمزگان معنايي 
  ).Allen, 2003: 87(كند  ها را بيان مي صورت ضمني كنش
اين رمزگان موجودات و رخدادهاي خاص را بـه  ): Symbolic Code(رمزگان نمادين 

همـواره ايـن تمايـل در       «چون  ) 138: 1393مكاريك،  (زند   مفاهيم مجرد و عام پيوند مي     
  ).65: 1385بارت، (» ميان است كه نماد چيزي جز ملك خصوصي تخيل نباشد

 رمزگـان كنـشي رمزگـاني اسـت كـه متـضمن       ):Proairetice Code(رمزگان كنـشي  
آلـن،  (شـوند     با يكـديگر تلفيـق مـي       )3(هايي رفت هاي گوناگوني بوده كه در قالب پي       كنش

 مخاطبـان قابـل     ي  هاند كه براي عام    هاي صريحي  خلاصه اين رمزگان دلالت   ). 125: 1389
  .دريافت است

هـاي   اي از دلالـت  رمزگـان فرهنگـي مجموعـه   «: )Cultural Code(رمزگان فرهنگـي 
ارجاعاتي از حكمت و خـرد      «، و يا به عبارت بهتر       )240: 1391احمدي،(» .فرهنگي است 

 )Barthes, 2002: 20(» .اي از دانش اسـت  ها منوط به تحديد گونه هستند كه شناسايي آن
بنابراين معناي حاصل از متن مورد بررسي منوط به شناخت مرجعي است كه مـتن بـه آن                  

  .شود ارجاع داده مي
معناكـاوي و دسـتيابي بـه معناهـاي         ي     درباره ارترمزگان فوق حاصل تحقيق رولان ب     

وي .  اسـت  )4( فرانسوي انوره دو بـالزاك     ي  هاثر نويسند » سارازين«متصور و ممكن داستان     
 مـيلادي منتـشر كـرد       1970به سـال  » زد/اس«نتايج حاصل از تحقيق مذكور را طي كتاب       

 ـ  رمزگان روايي، خاصـه    ي  هبا استفاده از  نظري    ). 138: 1393مكاريك،  (  رمزگـان   ي  ه نظري
توان مـتن را بـه عنـوان يـك           فرهنگي رولان بارت و همسو با نگرش كلي وي به متن، مي           

رود كه در بستر ارجاعـات       بنابراين انتظار مي  . پديده بصري به لحاظ معنايي بازآفريني كرد      
اي انجـام    هاي متن مورد بررسي، زايش معني يك اثـر سـقاخانه           رمزگان فرهنگي به مرجع   

  .شود
  

 هنرسقاخانه. 3
، افـرادي نظيـر     )141: 1385گـودرزي،   (گـذاري كـرد      هنرسقاخانه را ابتدا كريم امامي نام     
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و در  ) 144همان،  (رودي آغاز كردند     پردازي و هنرمنداني چون زنده     ضياءپور آن را  نظريه    
 از ثمربخشي هنر سقاخانه. به ثمر نشاندند... نهايت، افرادي چون اويسي، تباتبايي، قندريز و

گيـرد و    هاي كهـن نـشأت مـي       مندي چون ارجاع به فرهنگ     هاي نظري محكم و دليل     بنيان
  .اي چون قندريز و جودت تحكيم شد هاي آن با اشاعه توسط هنرمندان دانشگاهي ريشه

ه به عناصـر     ارجاع به فرهنگ باستان و توج      :كارگيري عواملي چون  ه   سقاخانه با ب   هنر
ها در نقاشي و پديد    نوشته دن خط كر، برجسته   ... اسب و شير و    اساطيري ايران زمين از قبيل    

و نيز فراتر از اينها اهتمـام بـه رويـدادهاي آئينـي از     » نقاشيخط«آمدن نوعي نقاشي به نام    
سـقاخانه  و هر عنصر بصري كه يادآور آن واقعـه باشـد، ماننـد مكـان                 كربلا   ي  هقبيل واقع 

 كـاملاً وجـوهي   ،  )دده  كربلا ارجاع مي   ي  هسبه حما را  نمادي كه به صراحت ذهن مخاطب       (
خيالي را از هنر نوگراي ايراني به اجرا گذاشت كه گاه مانند آثار قندريز بـه انتـزاع كامـل                    

 ،موضـوع ايـن   . شـود  گرايد و همين امر موجب دور شدن محتواي اثر از جهان واقع مي             مي
ابزارهـاي  كاربرد   بنايراين.دكن ادراك و دريافت اثر سقاخانه را با چالش خوانش مواجه مي   

 فرهنگـي  رمزگان   استفاده از به همين دليل    . دارد ت خوانش آثار سقاخانه ضرو    براينظري  
كـرده   مـوقعيتي فـراهم      ،رولان بارت به عنوان ابزاري با قابليت معنايابي آثار ادبي و هنري           

 بخـشي از    ونمنصور قندريز يكي از بنيانگذاران هنر سقاخانه را همچ        است كه متن اثري از      
  .كنيمتحليل هنر نوگراي ايران 

  

  منصور قندريز .4
شمـسي بـه     هجـري 1339متولد تبريـز، در سـال     هنرمند  ) ش1344ـ1314(منصور قندريز   

هجـري شمـسي، بـا همراهـي        1343در ارديبهـشت    .  هنرهاي تزئينـي وارد شـد      ي  ههنركد
اندازي    ايران را راه   هنرهاي تجسمي، تالار  ي     زمينه محمدرضا جودت و به منظور فعاليت در      

او كوشيد از صورتگري محـض      . كرد كه هدف آن بازيابي اصالت و هويت ملي و بومي بود           
انـدوزي آكادميـك و تقليـد از         قنـدريز مراحـل تجربـه     ). 201: 1391مهـاجر، (دوري كند   

، بـه   »هـا  اسـب «هاي غربي شبيه سوررئاليسم را به سرعت پيمود و با رسم تابلوهاي               شيوه
هاي  در آخرين آثارش، عناصر پيكرنما جاي خود را به صورت         .  دست يافت  سبك شخصي 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
12

.4
6.

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

22
-0

2-
09

 ]
 

                             7 / 27

http://dx.doi.org/10.29252/chs.12.46.6
http://chistorys.ir/article-1-1349-fa.html


 | 46ات تاريخ فرهنگي، شماره مطالع | 60

 

  .رسيد هندسي ساده و صريحي دادند كه گاه به مرز انتزاع مطلق مي
  

 تجزيه و تحليل
ها، لازم است اثر مـورد بررسـي          پيش از شروع تحليل روش رمزگان روايي در تحليل داده         

   .ابتدا دكوپاژ و سپس تحليل معنايي شود
هاي گفتـاري يـا      تر از نشانه   شناسي فرهنگي، متن مفهومي وسيع     گونه كه در نشانه    انهم

شده در هـر فرهنـگ اسـت          تمام مصنوعات توليد و مصرف     ي  هنوشتاري دارد و دربرگيرند   
، از نظر بارت هم مفهوم متن، جامع آثار هنري بوده و حتي جهـان را                )5: 1392ميردهقان،(

حاضر با پذيرش دو فرض برخاسـته از   پژوهش ).Barthes (a), 1986: 54(گيرد  در بر مي
پذيرد كه    پردازد و در كل مي     ، به تحليل متن مورد بررسي مي      زد/ اسروش بارت در كتاب     

گيرد و در جزء براي    يك متن، از راه كشف خطوط روايت معني مي         ي  ههر اثر هنري به مثاب    
دخيـل  ) خاصه عوامـل فرهنگـي    (ها  شناخت روايت، بايد منابعي را شناخت كه در خلق آن         

هاي فرهنگي روايت را شناخت و اين مهم با دقتّ در رمزگان              به عبارتي بايد نشانه   . اند بوده
  .شود فرهنگي رولان بارت حاصل مي

طور كه بيان شد رمزگان فرهنگي، ارجاع متن مورد بررسي به متون مرجعي است               همان
گاني خصلتي بينامتني دارند و عملاً بين مـتن         يعني چنين رمز  . كه به دانش خاصي محدودند    

ايـن رمزگـان را بـه آن        «كننـد، زيـرا بـارت        مورد بررسي و متن مرجع ارتباط برقرار مـي        
» .كننـد  كند كه مستقيماً به مراجع فرهنگي و تفكر جمعـي رجـوع مـي              عناصري محدود مي  

ير ناخودآگـاه   ضـم «تواند معـادل مفهـومي       از آنجا كه تفكر جمعي مي     ) 125: 1389آلن،  (
در اسطوره، معنا عنـصر     «منسوب به كارل گوستاو يونگ باشد و با توجه به اينكه            » جمعي

هـاي نمـادين و    هاي اساطيري و دلالت توان حوزه ، مي) (Strauss, 1978: 24»غالب است
شناسي را كه در امتداد روانكاوي فرويدي قرار دارد، بـه            هاي بخشي از روان    چنين معني  هم

هـاي   بـه ايـن ترتيـب، ويژگـي       . حاملان معنايي براي معنايابي فرهنگي قلمداد كـرد       عنوان  
اند كـه    منسوب به ضمير جمعيي هرمزگان فرهنگي خصلت اساطيري و خصلت روانشناسان     

حال با توجه به شرحي كه . در هر دو خصلت وجوه نمادين، نقش بسترسازي معني را دارند
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  .شود آغاز مي) 1شكل( اثر مورد بررسي در باب تحليل از نظر گذشت معنايابي
  

   
  تابلوي مورد بررسي. 1شكل

  بدون عنوان: عنوان
 متر، در مجموع  سانتي56*31 هر طرف

  متر  سانتي56*62
(www.tehranauction.com)  

  سوار قوش به دست. 2شكل
  سوار قوش به دست: عنوان

  نامعلوم: اندازه
(Http:// herfeh-honarmand.com)  

  
هـاي تجريـدي انـساني را بـا برجـسته كـردن        اي حاضر به صراحت اندام    قاخانهمتن س 

هاي تزئيني به نمايش درآورده است؛ به طوري كه وجوه نمادين آنها بر ديگـر وجـوه                  جنبه
 ژرفـي در بطـن      ي  هكند تا از اين طريق خصلت فرهنگي هنري را بيان كند كه ريش             غلبه مي 

 نيتـر  در متن حاضـر نمادهـا عاجـل   . د قابل ارائه استجامعه ايراني دارد و از رهيافت نما   
 بـودن كاراكترهـا جلـب       ي آسـمان  ي و نظرها را بـه سـو       دهند  مي  نشان پروا يها را ب    تجربه

حال عمل دكوپاژ بر اساس استقلال بصري هركدام از نقوش موجود در متن مـورد               . دنكن يم
  :شود بررسي به شرح زير انجام مي

و چهار كـاراكتر    ) 4 و شكل  3 شكل(هاي متضاد     كل در وضعيت  ش  نردباني ي  هماي  دو نقش 
هاي مختلف، همراه با علائمي متمايز از         در حالت ) 7،8،  6،  5هاي   شكل(تجريدي از انسان    

  . آنند، كليت اثر انتخابي را تشكيل داده استي ههم و متناسب با موقعيتي كه نمايند
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   عمودينردبان. 4شكل نردبان افقي يا تابوت. 3شكل

  

  
  انسان اول

  
  انسان دوم

  
   انسان سوم

  انسان چهارم
شخصيت . 5شكل

جانبي سمت چپ ـ 
  دوران كودكي

شخصيت . 6شكل
جانبي سمت راست 

  ـ دوران بلوغ

شخصيت . 7شكل
مركزي ـ دوران 

  تكامل

شخصيت . 8شكل
تحتاني ـ دوران 

  كهنسالي
  

عمل دكوپاژ امـري اختيـاري      كند    به صراحت اشاره مي    زد/ اسهرچند بارت در كتاب     
كـاربرد  ، )Barthes, 2002: 13(رود  شناختي نمـي  است كه زيربار هيچ نوع مسئوليت روش

 ـ           روشِ  انـساني   ي  ه شناسايي واحدهاي خوانش براي پذيرش سير تطوري اشـكال چهارگان
.  شروع  نياز دارد    ي  هموجود در متن مورد بررسي لازم است، زيرا تطور مذكور به يك نقط            

 و موجد تداوم  هاي تطور يافته اي ممكن نخواهد بود مگر اينكه هسته       تيابي به چنين نقطه   دس
هاي كيفي هركـدام از      خصيصه .الف: اشكال انساني را بازيابيم كه در متن حاضر عبارتند از         

 يني اشكال تزئي فرمتيفيك .ب. ي نقوش انساني است تكامل جسمانريساشكال كه ناشي از 
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هاي كيفي نقوش انساني و كيفيت فرمي اشكال     خصيصه(هاي مذكور    هسته.  نقوش هركدام از 
كننـده   هـا قـانع    مايـه  همسو با هم، در پذيرش ترتيب انساني نقش       ) تزئيني هركدام از نقوش   

نمايد، اگرچه در خوانش آثار هنري به منظور دستيابي به وفور معنـي نيـاز بـه روشـي                    مي
، كارگذاري نشده بلكه در سراسر متن جاري است        خاص نيست، زيرا معني در پايان روايت      

 ).19: 1392بارت،(

 سمت چپ اثر، صورتي گـرد و تبـسمي كودكانـه            ي  هماي  ترين نقش   انسان اول يا جانبي   
 آويزان و چشماني    ي  هشد ها آرايش بالهوسانه، موهاي تزئين      مايه  دارد و نسبت به ساير نقش     

 ترسيم نقوش كودكانه در طراحـي پرتـره اسـت    ي هتر به دهان دارد كه از اصول اولي         نزديك
تر از سـاير       سر از شانه، طولاني    ي  هضمناً فاصل . هاي زنانه ندارد     او نشانه  ي  هتن نيم). 5شكل(

  او جامي بر سر دارد كه در موقعيتي بسته. مايه است ها و دلالتي بر كودكانگي نقش   مايه  نقش
متن حاضر را به جهان واقـع مـانع شـده           قرار گرفته است و همين عنصر، تعلق تمام نقوش          

 ي  هها دربرگيرند   از آنجا كه طلسم   . دهد گونه قرار مي    نقوش طلسم  ي  هاست و آنها را در زمر     
ها اسـت، بايـد بـه رهگيـري           مايه  اتكاي انسان سنتّيِ جوامع بدوي به كاركرد نوعي از نقش         

هـاي نخـستين      دنهاي خارجي متن حاضر در ميان قبايل بدوي و آثار هنـري تم ـ              مصداق
ها و  شده مانند ماسك آميزي كاري و رنگ ء هنري كنده هايي كه از طريق اشيا پرداخت؛ تمدن

هـاي    ماسـك . انـد  هـاي مـذهبي و تـشريفات دنيـوي خـود را انجـام داده                ها، آئين   شمايل
كـه  ... هاي كهني نظير بوميان افريقا، امريكاي لاتين، ايـران و مـصر و              تمدن ي  هشد سمبوليزه

  .آيند  به شمار مي دستنياز ا،  اند اساً داراي مفاهيمي مذهبياس
 ـ          اول اينكـه تـشابه مرجـع و مرجـوع در      ي  هدر اين بخش ذكر دو نكته لازم است، نكت

چارچوب فرم معناپذير است، بدين معني كه فرم اشكال، مبناي تشابه مـدنظر اسـت، زيـرا                 
هايي شبيه اندازه، حجم، رنگ، شكل       يترسد به غير از فرم، در كيف       هيچ دو متني به نظر نمي     

تشابه داشته باشند، لذا اگر غير از فـرم، كيفيـت ديگـري مبنـاي ارجـاع                 ... و حتي بافت و   
بينامتني رمزگان فرهنگي قرار گيرد، منطقاً به معني يا معاني قابل قبولي هم به لحاظ كيفيت                

 ـ      . يابد و هم به لحاظ كمي دست نمي       ان و بازنمـايي بخـشي از       بايستي اشاره شـود فـرم، بي
دهد تا موجب شود     هاي وحدت و فرديت آن اثر را تشكيل مي         محتواي اثر هنري و ويژگي    
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در كل فـرم    ). 102: 1385هاسپرز،  (به صورت يك ابژه درآمده و تجربه حسي را القا كند            
مشخص از شكلي است كه توانايي تحريك حسي و معنوي          ) ساختار و چارچوب  (سازمان  
 دوم اينكه، ارجاع متن حاضر بـه دليـل شـباهت            ي  هنكت) 72: 1386كالير،  (باشد  را داشته   

فرمي اشكال به متون آئيني خارج از خود به طريقي پذيرش معناي متن مرجع در رابطه بـا               
ها كه به دليل نظم رياضي خاص خـود ماننـد             ها و افسون    متن حاضر است، لذا معني طلسم     

 محسوسي از قـدرت يـا نيـرو         ي  هنمايند... هاي تكرارپذير و   تقارن، توجه به اعداد در آرايه     
بر همين اساس موارد زير به عنـوان        . يابند  هستند، قابليت تسريّ به متن مورد بررسي را مي        

ماسـك  ). 14و13،  12،  11هـاي  شكل(شود    انسان اول ارائه مي    ي  هماي  مراجع بينامتني نقش  
آميزي شده اسـت      ز، زرد، سياه و سفيد رنگ     هاي زنده سبز، قرم     به رنگ ) 9شكل(نيوبريتانيا  

هـاي تـشريفاتي مربـوط بـه           ارواح فوق طبيعي جنگل بوده و اغلب با آئين         ي  هدهند و ارائه 
هـاي ماسـك نـامبرده بـا      تشابه شاخ). Upjohn, 1958: 556(است حيوانات استفاده شده 

هـم معنـي    ، دلالتي نمادين به آب اسـت كـه          )10شكل(هاي اساطيري ايران      شاخ شخصيت 
هـاي   به همـين ترتيـب مرجـع      . طلب رحمت از نيروهاي آسماني و هم معني باروري دارد         

ها به منظـور سـهيم شـدن در          نيز با نمايش ماه در ميان شاخ      ) 12 و شكل  11شكل(مصري  
گذاشـتند   هاي عناصري كه خود را از رهيافت بيان بـصري آنـان بـه نمـايش مـي                  خصيصه

 سر كودك عمـلاً     ي بالا جام .اند هاي خود برآمده   ن انديشه ، درصدد بيا  )83: 1392گاردنر،  (
 ي اسـت كـه دارا     كردهدار بدل     شاخ واناتي از ح  ي به تجسم  ي،رياو را در تشابه نقوش اساط     

 ييها ي را كه به صورت در بسته مصور شده، ماه         جامجوانب  . اند اتي و ح  ي جاودانگ يروين
 اسـت  ي عنـصر راي ز، و ثروت باشد  ياد فراوان  نم تواند ي م يي به تنها  يماه. اند   گرفته يانتزاع

نيـز   شـود و     افـت ي استعداد را دارد كه به وفـور         ني حداقل ا  اي ، و شود ي م افتيكه به وفور    
 كه آب و نمادهـاي وابـسته بـه آن خـاص يـك تمـدن                  طور  همان ستي تمدن ن  كيخاص  
 ـما  نقـش كه   ميري بپذ تي ذكور نبود ليها و حداقل به دل      حال اگر با توجه به نشانه     . نيستند  هي

 ـ را از طر   ي بـاكرگ  تـوان  ي عملاً م  پردازد، ي م انگي دختر يدي تجر يي بازنما بهمورد بحث     قي
 نماد مخزن آب و بسته بـودن آن نمـاد دسـت             جام. افتي واقع بر سر او در     جامبسته بودن   

بـودن     وابسته به آب، مخزن آب     يي به عنوان نمادها   جام جوانب   يها يماه.  است ينخوردگ
   . داردي بارورليكه پتانس گذارد ي مشي به نماي را عاملني نمادي معنا وجام

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
12

.4
6.

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

22
-0

2-
09

 ]
 

                            12 / 27

http://dx.doi.org/10.29252/chs.12.46.6
http://chistorys.ir/article-1-1349-fa.html


 65 | ...دريز اي از منصور قن معنايابي رمزگان فرهنگي رولان بارت در متني سقاخانه |

 
 

    
ماسك  .9شكل
  ايتانيوبرين

)Upjohn, 1958: 

557(  

: بخشي از اثر. 10شكل
   خسرو اول

  )213: 1387پوپ ج، (

بخشي از . 11شكل
ي  ديوار مقبره: اثر

   هرم حب
: 1390پاكباز، (

668(  

بخشي از  .12شكل
تان همسر تو: اثر

 خامون
: 1390گامبريچ،(

57(  
  

هـايي    هـا و دسـت      ، شـانه  )6شـكل ( سمت راست     ي  هماي  ترين نقش   انسان دوم يا جانبي   
ستوني كه بـر سـر او قـرار گرفتـه           . اي شبيه دو شاخ دارد      شده آويزان همراه با موهاي گرد    

 است  مانندي شود كه عملاً حاوي نقش پيچ يا ميخ           است، در نهايت به شكل جامي ختم مي       
اي بر روي جام قرار گرفته كـه موقعيـت    نشانه. كه فاصله ميان پاهاي او را شكل داده است  

 انسان دوم را ضمن سير رشد او نسبت بـه انـسان             ي  هماي  و تداومي نقش    هنوز تكامل نيافته  
بـا انـسان اول     ) 6شكل( بين سر و جام در انسان دوم         ي  هفاصل. دهد نشان مي ) 5شكل(اول  

حـال اگـر بـه صـورت        . دهـد   له انسان دوم را از دوران كـودكي نـشان مـي           ، فاص )5شكل(
شـويم    را با انسان قبل و بعد از خود بررسي كنيم متوجه مي           ) 6شكل(اي انسان دوم      مقايسه

تنه بالا، شكل چشمان، وجـود جـامي    مايه مذكور در كيفيت مياني اندام و نيم     از يكسو نقش  
مشابهت دارد  ) 5شكل(وهاي آويزان، با انسان اول      بر سر، وجود چينش تزئيني و آرايشي م       

تر اسـت     كه شكلي تكامل يافته   ) 7شكل(از طرف ديگر انسان دوم در مقايسه با انسان سوم         
شـكل، وجـود دسـتاني كـاملاً          داراي وجوهي شبيه به هم هستند مانند شكل پاهاي لـوزي          
به همـين جهـت   . يد شده استآويزان و نيز وجود لباني كه كاملاً متمايز از سايرين بوده تأك          

و انـسان  ) 7شـكل (را حد فاصل زنانگي انسان سـوم  ) 6شكل(مايه انسان دوم  توان نقش   مي
  .دانست) 5شكل(اول 
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هايي رمزي و نيز عدم وجود رنگ يا هـر نـوع             در ادامه بايد گفت به دليل وجود نشانه       
ترين حوزه   منطقيگونگي رها سازد، عاملي كه متن مورد بررسي را از حالت رمزي و طلسم  

. باشـد  براي ارجاع متن، ساحت هنرهاي بدوي و هنر اقوامي معتقد به نيروهاي فراواقع مـي    
تــوان بــه تــشابه آن بــا برخــي آثــار افريقــاي  مــي) 6شــكل(در بــاب نقــش انــسان دوم 

  .اشاره كرد) 15شكل(و افريقاي مركزي ) 14شكل(، تاهيتي )13شكل(غربي
  

      
   فيگور هاوايي.13شكل

)Upjohn, 1958: 560(  
پران  دسته مگس. 14شكل

  تاهيتي
)Upjohn, 1958: 559(  

  بت قبيله سنگاي. 15شكل
  )769:  1392گاردنر، (

  

هاي عمومي مثل جنـگ و       خداياني است كه فعاليت   ي    دهنده  نشانفيگور چوبي هاوايي،    
.  گوياي آن است   كننده اهدافي است كه ظاهر پيكره      كنند و در كل بيان     كشاورزي را اداره مي   

. برنـد   بهره مـي   )5(پران بيشتر براي بيان پرستيژ      مافوق، از مگس   ي  هولي در تاهيتي افراد طبق    
هـا   پـران  مگـس . هـاي تـوتمي آنـان حكايـت دارد         چنين آثاري از تعلق افراد به صـورت       

هـاي كـرويِ دراز و نيـز بـا           گوشه هاي مختلف بدن را به شكلي بريده، به حالت سه          قسمت
  گـذارد كـه اساسـاً هـيچ رنگـي در آن بـه كـار نرفتـه اسـت                     بسته به نمايش مي    چشماني

)Upjohn, 1958, 560 .(شده با نقش انسان دوم  تشابه آثار ارائه) ـه بـه    )6شـكلبـا توج ،
تأكيدي كه جملگي بر ارتفاع و وجه عمودي و ايستايي اشكال دارند، منطقاً مصداق بصري               

: تـوان معناهـاي قابـل تعمـيم آنـان را چنـين برشـمرد                حاضرند، لذا مي    مناسبي براي متن  
حفاظت در جنگ، تقويت باروري آدميـان و نباتـات، شـفاي بيمـاران و پايـان دادن بـه                    «

  )768: 1392گاردنر، (» .خشكسالي
 مورد ي هماي و بيان متعلقات فرهنگي نقش) 6شكل(در رابطه با وجوه نمادين انسان دوم     
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رسد ورود نيروهايي از جـام        لاي سر توجه كرد كه به نظر مي       بررسي، مجدداً بايد به جام با     
 او گذشـته و در نقـش   ي هسرشخصيتي كه يك مرحله قبل از او قـرار دارد، از تمـام پيكـر            

موقعيت نقـش مـذكور در بيـان مراحـل          .  زير پاي او نقش شده است      ي  هافتاد نردبانِ بر كف  
اين معني زمـاني    . ي ماهانه زنان باشد   ها  تواند داراي معناي نمادين عادت      تكامل انساني مي  

هاي سر دختران را در نقش نردبان بر         هاي موجود در جام     قابل پذيرش است كه تمام نشانه     
. ها توجه كنيم هايي چون سيامي  اساطيري تمدني هافتاده پيگيري و به باورهاي ثبت شد كف

ي از  ارت دختر توسـط يك ـ     بك ي  هازالي     نتيجه ها بر اين باورند كه نخستين قاعدگي،        سيامي
 روحي كه اين زخم را پديد آورده است از آن پس هر مـاه               ارواح سرگردان در هوا است و     

به هر حال رؤياهاي نامشخصي كه انـسان دوم         ). 708: 1383فريزر،  (كند    آن را تجديد مي   
پروراند، به صورت سه نقطه بيان شده است و نردباني كـه در               در جام سر خود مي    ) 6شكل(
نردبان نمادي از صعود و عروج انسان به طبقـات          ). 4شكل(ر نقش شده، هفت طبقه است       اث

اي  بـه مرحلـه  ) 6 و5اشـكال ( گذار انسان اول و دوم    ي  هكنند اعلي است و اين به نوعي بيان      
ديگر از زيست خود با كيفيتي متمايز است و به عبارت بهتر سير تطوري و تكاملي انـسان                  

 نردبان ي هماي نقش. وري به نمايش گذاشته است له ديگر تا مقطع بهرهاي به مرح را از مرحله
، »ن« اول، شـكل     ي  هپل: به عنوان ابزار تطور، متناسب با طبقات آن حاوي معاني زير است           

از طرفي نماد نطفه در زهدان بوده و از طرف ديگر چنين نقشي بيان تجريدي يك شـئ در                   
 ـ. گود و بيان ضمني مرگ و تدفين است        گونـه دارد، دلالـت     دوم كـه شـكلي صـليب   ي هپل

باشد كه با توجـه بـه        پله سوم، نقشي شبيه نوك نيزه مي      . نماديني بر ازدياد و باروري است     
ضمناً هـم معنـي     ) 1035 :1387،   الف پوپ( هاي پوپ، دلالتي نمادين از آسمان است       يافته

پرنـده  . هارم، پرنده است   چ ي  هپل. توان برداشت نمود   خانه و هم معني صعود و عروج را مي        
ايـن نقـش بـه صـورت        . نمادي از پرواز است هرچند كه شكل نشسته آن ارائه شده باشـد            

 پنجم، برخورد نوك دو پيكان همچون دو        ي  هبالقوه، پتانسيل معني پرواز را در خود دارد پل        
متن نيروي افقي و به معني برخورد دو نيروي مخالف است كه به علت بيان غيرواقعگرايانه                

 ششم، يك نقطه سياه     ي  هپل. شود گشودن پرنده معني پرواز استنباط مي      حاضر، از فرض بال   
كه شبيه به نقوش تجريدي انارهاي موجود در متن است، عملاً يك و وحدانيت را در حين                 
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 معنـاي   گفته، اي در امتداد نقوش پيش     علاوه بر اين، چنين نقطه    . دهد  پتانسيل تكثر نشان مي   
البتـه اگـر بـه      . كه فقط يك نقطه از آن پيدا است        گيرد به طوري   نده را در برمي   دور شدن پر  

هـاي   هاي اول و دوم توجه كنيم كه جاي ماهي         ترتيب و توالي و تطور نقوش حواشي انسان       
توان معناي دور انديـشه و       جوانب جام انسان اول را در انسان دوم نقطه فراگرفته است، مي           

 صريح ماهي و زبـانگرداني آن بـه نقطـه، در نقـش انـسان دوم                 تفهم را از طريق عدم بيان     
ضـمناً بنـا بـه      .  هفتم، ماهي است كه نمادي از وفور و وجوه انبوه نوع است            ي  هپل. دريافت

 بـه   ي تعلـق خـاطر    گونـه  چي است كه به محض تولد، بدون ه ـ       يواني ح ي ماه ي، ذات صهيخص
 در  ي نردبان همسو با نقوش مـاه       در بطن  ي نقش ماه  .دهد ي خود ادامه م   ي به زندگ  ن،يوالد

گـذار بـدون تأمـل      ي     دوره و ادامه و  د   دار ي تداوم زندگ  ي معنا ، سر انسان اول   جامجوانب  
  . استيكودك

شـكل بـه     در امتداد همين بحث بايد اشاره كرد كه وضعيت قرارگيـري نقـوش نردبـاني              
. ان يا تابوت است    پذيرش آن به عنوان نردب     ي  هكنند صورت عمودي يا افقي، به ترتيب تعيين      

لذا نردبان افقي منقوش در سمت راست اثر، نماد تابوت است كـه پيونـدي ناگسـستني بـا                   
هايي است كه در جـام سـر دختـران            تابوت مذكور حاوي تمام نشانه    ). 3شكل(مرگ دارد   

گذار از اين مرحله به مراحل آتي به قيمت مرگ دخترانگي           : توان گفت   وجود دارد، پس مي   
در نـسبت بـا     ) عادات ماهانه ( تابوت به عنوان معناي نمادين مرگ دخترانگي         معناي. است

هـا و     اشكال درون پلـه    ي  هريخت انسان دوم، زماني پذيرفتني است كه ابتدا به وضعيت درهم         
 ـ تحتاني دو ديگر نقـش   نيمهي هسپس به وضعيت بست   اي توجـه كـرد كـه وارد      زنانـه  ي هماي
هـايي    وي داراي لب  . است) 7شكل(آن نقوش انسان سوم     از جمله    .اند ساحت زنانگي شده  

دهد به شادي يا اندوه آن پـي          بدين معني كه اجازه نمي    . كند  است كه حسي خنثي را القا مي      
به همين جهت وقاري به نقش بخشيده است كه همسو با تمايز نوع چشمان او با ساير                 . برد
 او و موهـايي كـه بـه شـكل           ي  هكـرد  هاي مـشت    چشمان بزرگ و دست   . ها است   مايه  نقش

اگر به عناصـري    . كند تجريدي آرايش و تزئين شده، مخاطب را به سرعت به اثر جذب مي            
ها، توازن ناشي از فشار وارده و         ها، آرايش چشم    مانند زنانگي او توجه كنيم؛ وضعيت سينه      

 ـ                فشار صادره از شانه    تـر از     ههاي او، كاراكتر را در وضـعيتي متعـادل و كـاملاً تكامـل يافت
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ها علامـت و   مايه  مذكور، بيشتر از تمام نقشي هماي نقشا علاوه بر اينه. دهد ديگران قرار مي 
ترين  نقوش نمادين دارد؛ به طوري كه تا اين مقطع در يك فرآيند تكاملي نقش زنانه، جانبي

 سمت راسـت؛    ي  هماي  ترين نقش   مقدم بر جانبي  ) 5شكل( سمت چپ؛ انسان اول      ي  هماي  نقش
شـده و مركـزي       بزرگنمايي ي  هماي  و او نيز به لحاظ تكامل زنانه بر نقش        ) 6شكل(سان دوم ان

  . تقدم دارد) 7شكل(متن؛ انسان سوم
از رهيافت ارتباط بينامتني، با توجـه بـه وضـعيت           ) 7شكل(رهگيري معني انسان سوم     

 ايجابي  رازآلود نقوش و تأكيد بر عنصر فرمي خط در بيان بصري آنان، به پذيرش شرايطي              
شود، لذا در چنين وضعيتي بر اساس تشابه بصري          در تعيين حدود مراجع فرهنگي منجر مي      

هاي افريقايي بوده كه موارد زير     كند، تمثال  ترين منبع معنايي كه متن بدان مراجعه مي        نزديك
  ).18و شكل17، شكل16شكل(هايي از آن هستند  نمونه

  

      
  روباوفيگور قبيله ي. 16شكل
)Upjohn, 1958: 550(  

فيگور قبيله . 17شكل
  بالوبا

  )303 :1391مرزبان، (

  بوي الهي ماسك قب.18شكل
)Upjohn, 1958: 551(  

  

گرايانـه   اي طبيعـت   بـه شـيوه   ) 16شـكل ( يوروبـا    ي  هطوركه پيداست، فيگور قبيل    همان
يد شده   و بر جزئيات آن تأك      ها در آن برجسته    داري و مدور بودن فرم     تراشيده وحجم و جثه   

هـا دلالـت دارد،      اين نوع از هنر اقوام بدوي، به صـراحت بـر كـاركردگرايي تمثـال              . است
هاي شيردهي پيكره و ظرفي كه قرار است شـير در             اندام ي  ه برجست ي  هاي كه از جلو    گونه به

 ي  هزدفت كه همسو بـا آن، فيگـور زن زانـو          دريا نتوا يمآن ريخته شود، معناي باروري را       
در مقابـل بـا     . ، مرجع ديگري براي معناي باروري اسـت       )17شكل(وبا در كنگو     بال ي  هقبيل
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ي زبـان     هتـوان از شـيو     مـي ) 18شكل( ايبو   ي  هدقيق شدن در اشكال و خطوط ماسك قبيل       
 مـذكور طلـسمي بـراي طلـب بـاران بـر             ي  هتوضيحي آن پي برد كـه پيكـر       تجسمي و غير  

اند كـه عمـلاً      اي خاص   رافيايي و منطقه   محيط جغ  ي  هكنند  هايي است كه هر كدام بيان       شمسه
  .گفته است چنين معنايي همسو با معناي برخاسته از دو شكل پيش

انـد، اگـر ارتبـاط بينـامتني         علاوه بر موارد معنايي فوق كه دقيقاً برگرفته از متون مرجع          
 با متون بيرون از آن را بررسيم، بايد به بيـان نمـادين شـكل              ) 7شكل(هاي انسان سوم     داده

در نظر بودائيان لـوزي نمـادي از        . ها وجود دارد    لوزي توجه كنيم كه معمولاً در تمام تمدن       
 صـليب   ي  هنيروي الهي و يكي از اشكال صاعقه است، اما در فرهنگ ايراني لـوزي نماينـد               

 ي  هآن در انديـش   ) چهارگانگي يـا چهـار هفتگـي      (مالتي و نماد ماه است كه ماهيت تربيعي         
در هر صورت، لـوزي نمـادي از بـاروري      . باطي محكم با عدد چهار دارد     انسان ايراني، ارت  

دستان مشت  ). 1073: 1387پوپ الف،   (كند   است و ارتباط انسان سوم را با آب برقرار مي         
هاي انساني در تناسب بـا شـكل          ، بياني نمادين از عزميت جزم     )7شكل( انسان سوم    ي  هشد

ايـن  . بان بصري در بيان تفكر و انديشه است        كرده نوعي ز    هاي گره   مشت. حيواني آن است  
نوع بيان بصري تحول و تغيير كيفي از هويت حيواني به هويت انساني است كه به صـورت                  

: كنـد   به منظور اثبات ايـن ادعـا كاسـيرر نيـز اشـاره مـي              . شود  فرمي سمبوليك نمايان مي   
هاي وي در     واكنشهاي سمبوليك انساني و       ابروهاي گره كرده يا دستان مشت كرده پاسخ       «

درست همانگونه كه يك جانور در برابر دشمن خود چنگ و دنـدانش             ... برابر كنش هستند  
  )19: 1377مهرگان، (» دهد را نشان مي

هـاي سـومري و        مورد بحث، يادآور چشمان درشت پيكـره       ي  هماي  چشمان بزرگ نقش  
 ـ        النهريني است كه ماهيت تشريفاتي آن       بين چـشمان درشـت    . ودها همسو با اهداف دينـي ب

هاي مذكور، بيان نمادين جايگاه آسماني اشخاصي بـوده كـه بـه نـوعي فرمـانرواي                   پيكره
  ).19شكل(شدند  روحاني دولتشهرها بر روي زمين شمرده مي

قرار گرفته است   ) 20شكل(هاي در سه رديف چهارتايي        در رابطه با انسان سوم، شمسه     
نمـادي از  ) 21شـكل ( تجريدي سـاعت  ي هماي نقش.  هستند هاي سال كه عملاً نمادي از ماه    

ناگويايي زمان يعني تصور هر زماني قابـل پـذيرش          . زمان است كه به صراحت گويا نيست      
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اي از زمـان بـراي        سازي هر نقطـه    است، زيرا تعيين نكردن يك نقطه زماني به معناي فراهم         
 در  )22شكل(طرحي كه نقش چليپايي     . روايت متن حاضر و خاصه نقش مورد بحث است        

ايـن  . يابـد   آن قرار دارد، باز دلالتي نمادين بر حركت و گذر است كه در پرچم تـداوم مـي                 
هـاي   شده به صـورت شمـسه    و منطبق با دوازده ماه بيان      همسو تداوم و چرخش ساعتگرد،   

 استعداد باروري است كه     ي  هدوازده عددي است كه دال بر معناي تكامل است و اين به منزل            
  .شود محقق مي) 8شكل( انساني ي هماي نقشدر آخرين 

  

    
  هاي تل اسمر پيكره.19شكل
  )13، 1391مرزبان، (

  ها شمسه. 20شكل
  انسان چهارم ازيبخش

  ساعت. 21شكل
 انسان  ازيبخش

  چهارم

  چليپا. 22شكل
 انسان  ازيبخش

  چهارم
  

ل تاريخ ايران ها در طو پرچم. پرچم است) 7شكل(از ديگر عناصر مرتبط با انسان سوم 
چنـين بـه عنـوان       انـد، هـم      بوده  به اين دليل اهميت داشتند كه مظهر تفكر مذهبي يا سياسي          

اهميـت  . كنند حاوي معني بوده و هـستند       هاي فرهنگي كه  باورها را بازنمايي مي         زمينه پس
لاً هـا معمـو   ها بستگي به نقوش و علائم روي آنها و نيز رنگ آنها دارد؛ علائم پـرچم                 پرچم

اند و رنگ نيـز       اند، و يا از تفكري تاريخي يا سنتّي برگرفته شده          نمادين يا نشاني خانوادگي   
تـرين    به طـوري كـه قـديمي      ) 3213: 1387پوپ ب،   (مفهومي ضمني در خود نهفته دارد       

 تعويذ و دفـع شـياطين را داشـتند كـه            ي  هها اساساً نمادين و تقريباً به طور حتم جنب          پرچم
هـايي معمـولي يـا        هـا، نيـزه     در ابتدا پرچم  . رفتند رت نمادي از آسمان به كار       بعدها به صو  

اي معمولي بودند كه در نوك آن نمادي اختراني از قبيل خورشيد پرتو افشان، هلال ماه             ميله
هاي    متن مورد بررسي با گفته     ي  هبا مقايس ) 3213: 1387پوپ ب،   (يا ستاره وجود داشت     

ها و  هاي نظري آرتور پوپ در باب بيرق ر مصداق بامعناي يافتهبريم متن حاض پوپ، پي مي
آهنگي را چونـان     پرچم حاضر در متن مورد بررسي، نقش علمداري و پيش         . ها است   پرچم
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بخشيده و وي را نسبت به ديگر نقـوش انـساني           ) 7شكل(هاي معنادار به انسان سوم       هسته
خوانش متن، حول گردش سـاعت و  وجود پرچم مذكور در تعيين سير . برجسته كرده است  

هـاي   تثبيت و انطباق معني حضور پرچم با روش خوانش متن حاضر و جهت تطور هـسته               
حال در ادامه تعقيب روال خوانش نوبت بـه         . موجد تداوم اشكال انساني حائز اهميت است      

  .رسد مي) 8شكل(انسان چهارم 
 موقعيت متني به مـوازات      اي است كه به لحاظ      مايه  ، آخرين نقش  )8شكل(انسان چهارم   

تنـه بـالا     نردبانِ ايستاده قرار گرفته است؛ داراي دستاني از شانه به بالا برآمده كه فاقد نـيم               
رسد تداوم    اي سياه است كه به نظر مي        تنه پايين او كاملاً انتزاعي و به شكل دايره         بوده و نيم  
). 23شـكل (انـد     و نقـش بـسته    هايي باشد كه شبيه به انار بوده و بر بالاي سـر ا              همان نقش 

مايـه مركـزي را در         پـايين نقـش    ي  هتن   مذكور، چهار مثلث سفيد موجود در نيم       ي  هماي  نقش
هـا   اين نقـش . ها انارهايي روئيده است  هاي هدايت به بيرون، بالاي سر دارد كه از آن           جهت

ها  ديگر نقشترين مرحله خود در تناسب با  دهد كه زنانگي در اين مرحله به نهايي نشان مي
هـا    نقـش ي هآخرين حلق) 8شكل( مورد بحث ي هماي  رسيده است، لذا در مقام مقايسه، نقش      

توان ادعا كرد قرارگيري نقوش انساني به شرح زير و از راسـت بـه                 به اين ترتيب مي   . است
تحت عناوين انسان اول تا چهارم به معناي سير تكاملي زنانگي از كودكي             ) به ترتيب (چپ  
) 8شكل(بنا به روال ديگر نقوش، مرجعي كه همسو با نقش انسان چهارم             . سالي است به كهن 
  .است) 24شكل(باشد ماسكي از كامرون  مي

  

    
  انارها. 23شكل

  ، مربوط به انسان چهارم از اثريبخش
   ماسك كامرون.24شكل

)Upjohn, 1958: 552(  
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ركيب كرده و فرم منبـسطي       را با قوت دراماتيك ت      گرايانه ماسك كامرون قدرت طبيعت   
 حالـت رقـص و حركـت        ي  هكنند گذارد كه بيان    از اشكال موزون و يكسان را به نمايش مي        

 اعمال انساني براي طلب باروري ي هكنند چنين ماسكي بيان). Upjohn, 1958: 551(است 
اي ه ـ  باشد، زيـرا معنـي       انسان چهارم مي   ي  هماي  و ازدياد انواع است كه قابل تسري به نقش        

اند كه به دليل تشابه و تـداعي ميـان دو            حاصل از رمزگان فرهنگي عملاً معاني متون مرجع       
بـه شـرح    . ، قابل تسري بـه مـتن مـورد بررسـي اسـت            )تكثير اشكال بالاي صورت   (متن  

هـاي    توضيحات و اسناد فوق و از رهيافت تشابه اشكال متن مبدأ با متـون مقـصد، معنـي                 
اورالطبيعه و نيروهاي فرامادي كه بيـشتر داراي وجـوه آئينـي            فراطبيعي و توسل به جهان م     

اند، رساننده اين معني است كه متن حاضر نيز همسو با اعتقاد به باورهاي آئيني در كل                  بوده
حتي زماني كه اتكاي معني اثر بـر عناصـري در درون            .  معناي باروري است   ي  همتبادركنند

 مباحث مربوط به ضمير ناخوداگاه يا به دليل وجود شناسانه و اثر است كه بنا به دلايل روان
شناختي و يا به هر دليلي كه متكي به اصل عليت نيست؛ بلكـه                هاي اساطيري و كيهان     بنيان

هـاي   صرفاً از روي قرارداد معناي برخاسته داراي ارزش و بار معنايي است در واقع جنبـه               
در پذيرش آن رويكـرد جمعـي وجـود         يابد كه باز هم      نمادين معنا برجسته شده و نمود مي      

حـال در   . يابد دارد و بدين گونه متن به طور غيرمستقيم با جهاني بيرون از خود ارتباط مي              
كه تا حد بيشتري نسبت بـه ديگـر نقـوش انـساني،             ) 8شكل(امتداد معنايابي انسان چهارم     

 آراء پـوپ را  اگـر . نمايد ها جلب توجه مي تجريدي شده است، شكل انار قبل از ديگر داده     
 گرد بودن آن و نيز در       ي  هتوان بيان نامتعارف انار را به جاي خورشيد به واسط           بپذيريم، مي 

تأييد و اثبات به بهره نشستن و باروري مدنظر در متن حاضر، فرض قابل قبـول پنداشـت،                  
شـود   ه انار ظاهر مـي      گردد نگار   زماني كه خورشيد در آئين باروري عامل مؤثري مي        «زيرا  

گونه كه در متن مورد بررسي نيز شـاهد آن هـستيم القـاي               هاي انار همان    چرا كه تأثير دانه   
ارتباط انار را با خورشـيد و       ) 1056: 1387پوپ الف،   (» .سازد  مفهوم باروري را معتبر مي    

تعلق خورشيد را به آسمان ـ در كليتي تجسمي بر بالاي سر شخـصيت مـورد بحـث ـ بـه       
گونه كه در مـتن حاضـر ارائـه شـده،             مثلث آن  ي  هماي  د، زيرا  نقش   توان درك كر    راحتي مي 

پـوپ معتقـد اسـت      .  پوپ در رابطه با آسمان اسـت       ي  هگان مصداق مناسبي براي الگوي سه    
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: 1387پـوپ الـف،   (» . طلوع، اوج نيمـروز و غـروب خورشـيد اسـت      ي  هآسمان سه پار  «
ر نشـستن، توليـد مثـل و        بدين ترتيب آخرين شكل تجريدي انسان، معناي بـه بـا          ) 1056

  .باروري را به صورت نمادين بيان كرده است
  
  يرگي جهينت

 فرهنگي رمزگان رولان بارت، مدخلي براي ورود به جهان بينامتني، اسـاطيري و              ي  همطالع
 و آرايشي متن مورد بررسـي فـراهم كـرد تـا از              )6(زمينه تزئيني  نمادين معاني نهفته در پس    

طوركـه از   همـان . اهداف پژوهش حاضـر محقـق شـود   ) 1دولج(رهيافت آن به شرح زير     
صورت تلخيصي جدول زير پيداست عمده معاني برخاسته از متن مورد بررسي، اعتقاد بـه               

 متنوع با تأكيد    ي  هتكامل و تطور انسان و برجستگي نقش مادرسالارانه در قالب نقوش زنان           
هاي افريقايي   ين مرجع را از تمدن    بر تكثير و باروري است كه به لحاظ كيفيت تزئين، بيشتر          

هاي گوناگون است و بـر بنيـادي          همسويي باورهاي انساني در تمدن     ي  هاين امر نشان  . دارد
  .بودن مفاهيم كلي از قبيل باروري و ازدياد انواع دلالت دارد
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   متن مورد بررسيي هصورت تلخيصي اشكال و معاني اجزاء پديدآورند. 1جدول
 تفكيكي اشكال

  متن
حدود و ثغور مراجع 

  فرهنگي
 برخاسته از منظر يمعان و شكل مربوطه در متن

  يرمزگان فرهنگ

  انسان اول
  )دوران كودكي(

 تمدن ايران كهن -

 تمدن افريقايي -

  تمدن مصر -

 مخزن آب و نماد باروري: شكل جام -

  نماد آب و مظهر باروري و فراواني: شكل ماهي -

  انسان دوم
 تأكيد بر وجه ارتفاع و بيان باور به تربيع: شكل سر -  ن افريقاييتمد -  )دوران بلوغ(

  تأكيد بر نقاط و باور به تثليث: شكل جام -

  انسان سوم
  )دوران تكامل(

 تمدن ايراني -

  تمدن افريقايي -

 تكامل: شكل سينه -

باروري، جلوس و بـر كرسـي اعتبـار         : شكل لوزي  -
 نشستن

 ـ     : ها شكل شمسه  - ي چهارفـصل،   باور بـه زمـان طبيع
 تكامل

 تأكيد بر زمان: شكل ساعت -

 نماد چرخ و حركت يا گذر زمان: شكل چليپا -

نماد جهت گردش زمـان، بيـان تفكـر         : شكل پرچم  -
  آئيني

  انسان چهارم
 تكثير و باروري): خورشيد(شكل انار -  تمدن افريقايي -  )دوران كهنسالي(

  باور به تثليث، نماد آسمان: شكل مثلث -

    ننردبا

 زهدان، مرگ: شكل ن -

  باروري: شكل صليب -
  آسمان، خانه، عروج: شكل نيزه -
  پرواز، آسمان: شكل پرنده -
  برخورد نيروها، ضديت: هاي روبرو شكل پيكان -
  انار، وحدانيت: شكل نقطه -
فراواني، تـداوم و دوره زيـست بـدون         : شكل ماهي  -

  تأمل
  مرگ    تابوت

  

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ch

s.
12

.4
6.

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

22
-0

2-
09

 ]
 

                            23 / 27

http://dx.doi.org/10.29252/chs.12.46.6
http://chistorys.ir/article-1-1349-fa.html


 | 46ات تاريخ فرهنگي، شماره مطالع | 76

 

  ها نوشت پي
برگردانـي و تكثيـر نقـش اسـت كـه             چاپ هنري به معني عام، عمل با فن نقش         چاپ دستي يا  . 1

و استنـسيل   ) پلانوگرافيـك (، همـسطح    )اينتاليو(، گود   )ريليف(عمدتاً مشتمل بر چهار نوع، برآمده       
 ). 191: 1390پاكباز، (اند  است كه چوبتراش، چوبكند، لينوتراش از نوع برآمده

مايه اصلي و بارز در يك اثر هنري، عنصر يا عناصـر تركيبـي از             «مايه    يا نقش ) Motif(موتيف  . 2
  ).598: 1390پاكباز، (» شود بندي تكرار مي عناصر بصري كه در يك تركيب

 بياني است كه در نهايت يك كنش  ـ مجموع چند كاركرد يا واحد محتوايي) Sequence( رفت پي. 3
هـا در سـطح       هـسته . يار اسـت    چند كنش كنش مذبور داراي يك هسته و يك يا         . دهد  را شكل مي  

هـا    يارها واحدهاي تكميلي بيان و نقش مكمل هسته         كنش واحدهاي اصلي و محوري بيان و كنش       
  ).23: 1392بارت، (را دارند 

، )1850-1799(نـويس واقعگـراي فرانـسوي    رمـان ) Honore de Balzac( بـالزاك  انـوره دو  .4
، »زنبـق دره  «،  »هـا  شوان«،  »چرم ساغري «،  »انيكمدي انس «هاي مشهوري چون     ي رمان  نويسنده

خـانلري،  (م به پايان رسانده است      1830را در نوامبر  » سارازين«كه داستان كوتاه    ... و» باباگوريو«
1375 :182-185.(  

  ).501: 1383حييم، (اعتبار، قدر و منزلت ): prestige( پرستيژ .5
هر متن بعد آرايشي است كه صورت ظـاهر         يكي از سه وجوه هرم هنري       ): Decoration(  تزئين .6

 ديگر وجـوه عبارتنـد از بعـد گويـشي يـا گويـايي             . شود و سازمان خارجي هر متني را شامل مي       
)Expression( عد نمايشي يا محتواييو ب)Content ( .(Upjohn, 1958: 4-7)  
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  منابع و مĤخذ
  .مركز نشر: تهران زدانجو، ياميپي   ترجمه،تينامتنيب ،)1389(م آلن، گراها -

 .مركز:  تهران، متنليساختار و تأو ،)1391( بابك ،ياحمد -

  . نشر مركز: شيرين دخت دقيقيان، تهراني   ترجمه.نقد و حقيقت،  )1385(بارت، رولان  -
: محمد راغـب،  تهـران     ي     ترجمه .ها درآمدي بر تحليل ساختاري روايت    ،  )1392(بارت، رولان    -

 .رخداد نو

 .افراز: سپيده شكري پور، تهراني   ترجمهزد،/ اس، )1394(ولان بارت، ر -

 .مركز: ماني حقيقي، تهراني   ترجمه،ها سرگشتگي نشانه، )1389(بودريار، ژان و ديگران  -

  .فرهنگ معاصر: ، تهراندايره المعارف هنر، )1390(پاكباز، رويين  -
: ، تهـران  1سيروس پرهـام، جلـد    ي    رجمه ت ،سيري در هنر ايران   ،  )1387(پوپ، آرتور اپهام الف      -

 .علمي و فرهنگي

: تهـران ،  6 جلـد  سـيروس پرهـام،   ي     ترجمه ،راني در هنر ا   يريس ،)1387( ب   پوپ، آرتور اپهام   -
 .ي و فرهنگيعلم

:  تهـران  ،7لـد  ج ، پرهـام  روسيس ـي     ترجمه ،راني در هنر ا   يريس ،)1387 (جپوپ، آرتور اپهام     -
 .ي و فرهنگيعلم

 .فرهنگ معاصر: ، تهرانفرهنگ انگليسي به فارسي، )1383 ( حييم، سليمان-

  .خوارزمي: ، تهرانفرهنگ ادبيات جهان، )1375( خانلري، زهرا -
  .آگاه: كاظم فيروزمند، تهراني   ترجمه زرين،ي هشاخ، )1383(فريزر، جيمز  -
 .كيمارل:  تهراني، مدنميمري   ترجمه، فرم، فضاد،يد ،)1386 ( گراهامر،يكال -

بازخواني آثـار نقاشـان   «،    )1400 و بهار  1399زمستان(كفشچيان مقدم، اصغر و عاطفه گروسي        -
پيكـره،  ، »منتخب آثار اويـسي، قنـدريز و تبريـزي   (زدايي شكلوفسكي  سقاخانه از منظر آشنايي 

  .72-59، صص22 ي  شماره،9سال
 .نگاه: تهرانمحمد تقي فرامرزي، ي   ترجمه،هنر در گذر زمان، )1392( گاردنر، هلن -

  .ني: علي رامين، تهراني   ترجمه،تاريخ هنر، )1390( گامبريچ، ارنست -
 .علمي و فرهنگي: تهران. جستجوي هويت در نقاشي ايراني، )1385(گودرزي، مرتضي  -

  .علمي و فرهنگي: تهران. خلاصه تاريخ هنر، )1391( مرزبان، پرويز -
محمد نبوي و مهران    ي     ترجمه ،هاي ادبي معاصر     نظريه ي هنام دانش،  )1393 (مكاريك، ايرنا ريما   -
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 .آگه: مهاجر، تهران

  .، دانشگاه هنر ايران، تهرانهنرمند ايراني و مدرنيسم، )1391(مهاجر، كامران افشار  -
  .فردا: ، تهرانديالكتيك مفاهيم، )1377( مهرگان، آروين -
زبـان  «هاي   تحليل مجموعه كتاب  «،  )1392( ميردهقان، مهين ناز، فرزان سجودي و حميد آقايي          -

 ـ پـژوهش  ،»شناسـي فرهنگـي    از منظر نـشانه   » فارسي  آمـوزش زبـان فارسـي بـه غيـر           ي  هنام
 .68-37، صص1ي  شماره.2، سالزبانان فارسي

 ، آژنـد  عقـوب يي     ترجمـه  ي،شناس ييباي فلسفه هنر و ز    ،)1385 (هاسپرز، جان و راجر اسكراتن     -
  .دانشگاه تهران: تهران

- Allen, Graham (2003), Roland Barthes, Routledge, University of London press. 
- Barthes, Roland (2002), S/Z, trans: Richard Miller, United Kingdom: Blackwell 
- Barthes, Roland a (1986), The Rustle of Language, trans: Richard Howard, New 

York: Hill and Wang. 
- Everard M. Upjohn, Paul S. Wingert and Jane Gaston Mahler (1958), History of 

World Art. Oxford University Press. 
- Claude levi-Strauss (1978), Myth and Meaning, Routledge and Kegan Paul, 

London and New York. 
- http://herfeh-honarmand.com/magazines (21september2019). 
- http://tehranauction.com/auction/mansour-ghandriz- 1935-1965-2 (21september 

2019). 
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